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بسـم الله الرحمن الرحیم

سیر منطقی مباحث •
اسـت،  الهـی  قـرب  مقـام  بـه  رسـیدن  انسـان،  ینـش  آفر از  هـدف 
قابـل  ی  اختیـار عبـادات  و  بندگـی  طریـق  از  تنهـا  کـه  مقامـی 
دسـتیابی اسـت. فرشـتگان بـا وجـود مقـام والای خـود، سرشـتی 
گرایشـی  گنـاه  کـه جـز عبـادت لذتـی نمی‌برنـد و بـه  ثابـت دارنـد 
متفـاوت،  تمایلات  بـا  جـن،  و  انسـان  کـه  حالـی  در  ندارنـد، 
بـه مقامـی  را دارنـد و می‌تواننـد  توانایـی انتخـاب عبـادت خـدا 
فقـر  درک  مسـتلزم  واقعـی  بندگـی  برسـند.  فرشـتگان  از  فراتـر 
مطلـق انسـان در برابـر غنـای الهـی اسـت و تنهـا بـا عمـل بـه ایـن 

کـرد. اثبـات  را  آن  می‌تـوان   ، بـاور
نامیـده شـده، تجلـی  روایـات »مـخ عبـادت«  کـه در لسـان  دعـا 
رابطـه انسـان و خداسـت؛ نوسـانی بیـن نیـاز انسـان و لطـف خدا 
کـه در آن انسـان ضعـف خـود را در کنـار کـرم الهـی می‌بینـد. امـا 
رفتـار انسـان گاه برخلاف ایـن بـاور اسـت و مالکیـت خویـش را 

حتـی در عبـادات ماننـد زکات و خمـس، مقـدم می‌دانـد.
بـه  را  خـدا  رمضـان،  مـاه  دعـای  سـجاد؟ع؟در  امـام  حضـرت   
بهتریـن  توفیـق  بـرای  و  داده  قسـم  عابدانـش  و  مبـارک  مـاه  حـق 
کـه خـود را بی‌چیـز و محتـاج  عبـادات دعـا می‌کننـد، در حالـی 
اسـت. بندگـی  کمـال  تواضعـی،  چنیـن  می‌داننـد.  الهـی  فضـل 
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متن دعا: •
ـكَ فِیـهِ 

َ
بِحَـقّ مَـنْ تَعَبّـدَ ل ، وَ ا الشّـهْرِ

َ
كَ بِحَـقّ هَـذ

ُ
ل

َ
سْـأ

َ
هُـمّ إِنّـی أ

ّ
»الل

تَهُ، 
ْ
رْسَـل

َ
أ نَبِـیٍّ  وْ 

َ
أ بْتَـهُ،  قَرّ ـكٍ 

َ
مَل مِـنْ  فَنَائِـهِ  وَقْـتِ  ـی 

َ
إِل ابْتِدَائِـهِ  مِـنِ 

وَآلِـهِ،  مُحَمّـدٍ  ـی 
َ
عَل ـی 

ّ
تُصَل نْ 

َ
أ اخْتَصَصْتَـهُ،  صَالِـحٍ  عَبْـدٍ  وْ 

َ
أ

نَـا فِیـهِ 
َ
ل وْجِـبْ 

َ
وَأ كَرَامَتِـكَ،  وْلِیـاءَكَ مِـنْ 

َ
أ لِمَـا وَعَـدْتَ  نَـا فِیـهِ 

ْ
هّل

َ
وَأ

نَـا فِـی نَظْـمِ مَـنِ 
ْ
غَـةِ فِـی طَاعَتِـكَ، وَاجْعَل

َ
مُبَال

ْ
هْـلِ ال

َ
لِ وْجَبْـتَ 

َ
أ مَـا 

درخواسـت  تـو  از  بِرَحْمَتِك؛ پـروردگارا،  ـی 
َ
عْل

َ ْ
ال الرّفِیـعَ  اسْـتَحَقّ 

می‌کنـم، بـه حـق ایـن مـاه و بـه حـق هـر کـه در ایـن مـاه، از آغـاز تا 
انجـام، تـو را پرسـتش کـرده اسـت، از فرشـته‌ای کـه مقـرب درگاه 
کـه او را  کـه فرسـتاده‌ای، یـا بنـده صالحـی  توسـت، یـا پیامبـری 
یـده‌ای، بـر محمـد؟ص؟ و اهل‌بیـت گرامـی‌اش درود فرسـت و  برگز
در ایـن مـاه، مـا را مسـتحق کراماتـی فرمـا كه بـه اولیای خود وعده 
داده‌ای و در ایـن مـاه، مـا را از آنچـه بـرای عابـدان سـخت‌‏کوش 
در اطاعتت مقرر داشـتی، برخوردار كن و ما را در صف كسـانی 
قـرار ده كـه آنـان را در سـایه رحمـت خـود، مسـتحق مقـام عالـی و 

والا قـرار داده‌ای.«
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خلاصه مباحث •
مقدمه.1 

امام سـجاد ؟ع؟در این فراز از دعا به  مسـائلی پیرامون عبودیت 
خداونـد اشـاره دارنـد. بـراى توضیـح ایـن قسـمت از چنـد اصـل 
در معـارف اسلامی بـه عنـوان اصـل موضـوع اسـتفاده مك‌‌ىنیـم؛ 
بـا  بـا ادلـه عقلـى و  ازایـن اصل‌هـا در جـاى خـود  البتـه هـر یـك 
در  و  شـده،  اثبـات  و  بیـان  یفه  شـر روایـات  و  قـرآن  یمـه  كر آیـات 
اینجـا مـا بـه عنـوان اصـل موضـوع بـراى توضیـح بحـث بـه آن‌هـا 

مك‌‌ىنیـم. اسـتناد 
اصل اول: انسـان موجود مختار .1

یافـت رحمت عالی خداوند  ینـش انسـان، لیاقت در هـدف از آفر
می‌آیـد.  دسـت  بـه  ی  اختیـار اعمـال  طریـق  از  تنهـا  کـه  اسـت 
فرشـتگان بـا درجـات متفـاوت خـود، از رحمـت الهـی بهره‌منـد 
لذتـی  عبـادت  جـز  کـه  اسـت  ی  طـور آن‌هـا  سرشـت  و  هسـتند 
حـد  همیـن  در  لـذا  نمی‌کننـد،  پیـدا  گرایشـی  گنـاه  بـه  و  ندارنـد 
شایسـته‌ی رحمـت الهی‌انـد. امـا انسـان و جـن بـا داشـتن تمایـل 
بـه خوبی‌هـا و بدی‌هـا، ایـن توانایـی را دارنـد کـه راه عبـادت خدا 

یننـد و مقامـی فراتـر از فرشـتگان بـه دسـت آورنـد. را برگز
اصـل دوم: بندگـی تنها راه کمال .2

رسـیدن بـه چنیـن مقـام )مقـام قـرب الهـی( تنهـا از طریـق بندگی 
قْـتُ 

َ
و عبـادت خداونـد ممکـن اسـت. بـر اسـاس آیـه »وَ مـا خَل

انـس  و  جـن  ینـش  آفر هـدف  نِ«،  لِیَعْبُـدُو  
ّ
إِلَا نْـسَ  ِ

ْ
ال وَ  جِـنَّ 

ْ
ال
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قـرب  و  کمـال  بـه  رسـیدن  راه  یگانـه  ایـن  و  بـوده  خـدا  عبـادت 
اسـت.1 الهـی 

اصل سـوم: مفهوم شناسـی بندگی  .3
عبـادت  اسـت؛  عبـادت  و  بندگـی  تفسـیر  واقـع  در  سـوم  اصـل 
كنـد و  كنـد بنـده بـودن خـود را درك  كـه انسـان تلاش  یعنـى ایـن 
ى باشـد كـه نشـان دهنـده  عملاً آن را ثابـت كنـد. رفتـارش رفتـار
می‎دهـد؟  نشـان  را  بندگـی  ی  رفتـار چـه  بـا  امـا  اوسـت.  بندگـی 
انسـان هنگامـی کـه درک کنـد هـر چـه هسـت مـال خـدا اسـت و 
انسـان از خـودش هیـچ نـدارد. و ایـن را در عمـل هـم نشـان دهـد 

بـه مقـام بندگـی دسـت یافتـه اسـت.
رفتـار  امـا  خداسـت،  بـه  متعلـق  چیـز  همـه  معتقدیـم  گرچـه  ا
ایـن  واقعـی  بندگـی  نمی‌دهـد.  نشـان  را  بـاور  ایـن  همیشـه  مـا 
و  خداسـت  بنـده  دهـد  نشـان  نیـز  عمـل  در  انسـان  کـه  اسـت 
گـر خواسـت خـدا را بـر خواسـته  همـه چیـز خـود را از او بدانـد. ا
کـه بندگـی حقیقـی  خـود مقـدم نکنیـم، نشـان‌دهنده آن اسـت 
اولیـاء  و  می‌رسـاند،  کمـال  بـه  را  انسـان  واقعـی  بندگـی  یـم.  ندار
بوده‌انـد.  بندگـی  ایـن  کامـل  نمونـه  )ص(  کـرم  ا پیامبـر  و  خـدا 
چنیـن بندگـی‌ای انسـان را بـه خـدا نزدیـک و مشـمول عالی‌تریـن 

می‌سـازد. الهـی  رحمـت 
اصـل چهارم: جایـگاه دعا در بندگی .4

همیـن  بـه  می‌شـود.  متبلـور  دعـا  در  خداونـد  بندگـی  حقیقـت 
جهـت، در لسـان ائمـه معصـوم )علیهـم السلام( از دعـا بـه مـخّ 

یـات / 56.  .  ذار 1
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کـه عبـادت  بدیـن توضیـح  تعبیـر شـده اسـت2  و مغـز عبـادت 
بـه معنـای توجـه بـه ایـن دو جنبـه اسـت؛ ضعـف و فقـر انسـان 
در کنـار کـرم و غنـای الهـی. دعـا نیـز انعـکاس ایـن رابطـه اسـت 
و لطـف خداسـت. حقیقـت  انسـان  نیـاز  بیـن  نوسـان  بیانگـر  و 
داشـتن  و  خـود  نداشـتن  بـه  انسـان  کـه  اسـت  ایـن  عبـادت 
خداونـد ایمـان داشـته باشـد و ایـن رابطه را در عمل نشـان دهد. 

ایـن مهـم اسـت.3 بـرای نشـان دادن  راه  دعـا سـاده‎ترین 

بندگی از ادعا تا واقعیت.2 
 انسـان بایـد ایـن حالـت بیـن فقـر خـود و غنـای الهـی را همیشـه 
چـه  آن  كـه  م‌‌ىگوییـم  زبـان  بـه  مـا  همـه  باشـد  داشـته  نظـر  در 
یـم خـدا داده اسـت امـا خیلـى خـود را دارا م‌‌ىدانیـم از تعابیـر  دار
پـای خـودم،  و  امـوال خـودم، دسـت  گفتـن  ی سـاده مثـل  گفتـار
ی  پنـدار مالـک  خـود  دیـدگاه  کـه  عمـل  مقـام  در  تـا  خـودم  علـم 
خـود را نشـان می‎دهـد ماننـد سـخت‌گیری در پرداخـت خمـس 
افتخـار  و  بـه خداسـت  مـال متعلـق  ایـن  کـه  در حالـی  زکات  و 
كـه مـال خـدا بـه دسـت تـو بـه بنـده محتـاج خـدا برسـد؛  اسـت 
ثوابـش هـم بـه تـو م‌‌ىرسـد. امـا تـه دل‌مـان ایـن اسـت كه: نـه، مال 
خـدا نیسـت؛ مـال خودمـان اسـت و خـدا م‌‌ىخواهـد از مـا بـاج 

بگیـرد.

كلإثار من الدعاء« .ک: وسائل‌‌الشـیعة، ج 7، ص 27، باب »اسـتحباب ا  . ر 2
بـه عنـوان مثـال دعـاى ابوحمـزه، در   . وقتـی مضامیـن دعاهـا را ملاحظـه م‌‌ىفرماییـد،  3
بندگـی  بـه  توجـه  فرازهـا  از  بعضـى  مضمـون  می‌بینیـم  فخامـت  و  بزرگـى  ایـن  بـه  دعایـى 
و  كـرم خـدا  بـه  توجـه  بیشـتر  از قسـمت‌ها  و در بعضـى  بنـده اسـت،  و بیچارگـ‌‌ى؛  فقـر  و 
یـا فـرد در حـال دعـا یـك نـگاه بـه خـود مك‌‌ىنـد و  گو لطـف و بخشـش و رحمـت اوسـت؛ 

یـك نـگاه بـه خـدا.
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تنبیهـی از جانـب خداونـد برای یادآوری بندگی .1
در نجـف اسـتاد بزرگـی سـه روز متوالـی، یـک درس را عینـاً تکـرار 
کـرد. وقتی علت را پرسـیدند، اسـتاد گفـت فکرش پیش نمی‌رود 
و تنهـا همـان مطالـب قبلـی بـه ذهنـش می‌آیـد. ایـن نشـانه‌ای از 
وسوسـه‎های  و  عُجـب  از  جلوگیـری  بـرای  کـه  خداسـت  طـرف 
کـه همـه چیـز بـه عنایـت الهـی  کنـد  شـیطانی، انسـان را متوجـه 
ن آن حتـی ممکـن اسـت همـان مطالـب قبلی را هم  اسـت و بـدو

فرامـوش کنـد.
نشـانه‎ درک بندگی حقیقی .2

كنـد، در بعضـى اوقـات،  كسـى بـه ایـن اعتقـاد واقعـاً عمـل  گـر  ا
گـر مـن تـا امـروز خـود را  حالـت آدم ورشكسـته را پیـدا مك‌‌ىنـد. ا
چیـز  هیـچ  و  شـدم  دسـت‌خالى  امـروز  امـا  م‌‌ىدانسـتم؛  مالـك 
تـا دیـروز تصـور میك‌ـردم عباداتـى دارم، اعمـال و ثوابـى  نـدارم. 
دارم، ولـى حـالا متوجـه شـدم ایـن عبـادات مـال مـن نبـود؛ بلكـه 
فكـر ك‌‌نـم،  درسـت  گـر  ا ایـن  بـر  علاوه  بـود.  داده  توفیـق  خـدا 
اخلاص  انـدازه  چـه  نیسـت  معلـوم  مـوارد  خیلـى  در  م‌‌ىبینـم 

داشـته‌‌ام.

وقتی انسان می‌فهمد هیچ ندارد.3 
امـا  اسـت،  اهلیـت  و  اسـتحقاق  نیازمنـد  خـدا  درگاه  بـه  رفتـن 
کـه می‌بینـد خـودش چیـزی نـدارد و هـر عمـل نیکویـی  انسـانی 
خـدا  از  اسـت  بـوده  الهـی  توفیـق  و  لطـف  از  داده،  انجـام  کـه 
کـه نـزد او احتـرام دارنـد، بـه او  کسـانی  کـه بـه خاطـر  می‌خواهـد 
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دارد،  خـدا  نـزد  احتـرام  احتمـال  کـه  چیـزی  هـر  بـه  و  کنـد  رحـم 
می‌شـود.  متوسـل 

بـه همیـن دلیـل اسـت کـه حضـرت سـجاد در ادامـه دعـا خـدا را 
گـر مـا  بـه مـاه رمضـان و بـه عابـدان مـاه رمضـان قسـم می‎دهنـد4 ا
كار  كـه جـاى همیـن  كنیـم م‌‌ىفهمیـم  هـم چنیـن حالـى را پیـدا 
اسـت؛ وقتـى آدم توجـه كنـد بـه ایـن كه مـن از خودم هیـچ ندارم، 

حتـی لیاقـت چیـزى را نـدارم.

فلسفه گریه معصومین.4 
چـرا ائمـه معصوم؟عهم؟چنیـن بیاناتـی داشـتند و بـه وجـود نازنیـن 
اسـتغفار  جهـت،  همیـن  بـه  و  می‏دادنـد  گنـاه  نسـبت  خـود 
ایـن  بـه  بندگـی  كمـال  کـه  باشـد  جهـت  بدیـن  می‌کردند؟شـاید 
بنـده در مقـام اظهـار عبودیـت در پیشـگاه حضـرت  كـه  اسـت 
فقیـر  حقیقتـاً  را  خـود  ببینـد.  تهـی  مجموعـه  یـك  را  خـود  حـق، 
ی  محـض بدانـد. منشـأ هـر زشـتی و عیبـی را همیـن فقـر و نـدار
و  زشـتی‌ها  عیب‌هـا،  همـه  بزرگـواران  آن  بنابرایـن،  بدانـد؛ 
بـه خداونـد منسـوب  را  از بنـده می‌دیدنـد و رفـع آن  را  پسـتی‌ها 
گـر  ا چـون  خداسـت؛  از  عزت‌هـا  تمـام  پـس  می‌دانسـتند. 

اسـت. ذلیل‏تریـن  بنـده،  نباشـد،  خـدا  داده‌هـای 

توسل کلید رهایی و بخشایش الهی.5 
و  الهـی  رحمـت  و  فضـل  بـه  نـگاه  سـجاد؟ع؟بین  حضـرت 
الهـی،  کـرم  بـه  توجـه  هنـگام  بودنـد.  نوسـان  در  خـود  ناچیـزی 
را  عبـادات  بهتریـن  توفیـق  رمضـان  مـاه  در  خواسـتند  خـدا  از 

كَ فِیهِ«
َ
، وَ بِحَقّ مَـنْ تَعَبّدَ ل ا الشّـهْرِ

َ
 . »بِحَـقّ هَـذ 4
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از  درجـه  آن  بـه  فرشـتگان  حتـی  کـه  اعمالـی  کنـد،  نصیبشـان 
فضیلـت نرسـند و هنـگام توجـه بـه ناچیـزی خـود، خـدا را به حق 
مـاه رمضـان و عبادت‌کننـدگان در آن قسـم می‌دادنـد تا مشـمول 

شـوند. خـدا  فضـل 
در ایـن شـب‌های مـاه رمضـان، مـا نیـز بایـد بـه شـفیعانی چـون 
امیرالمؤمنین؟ع؟متوسـل شـویم، بزرگـوار عزیـزی کـه مقام والایش 
کافـی  نـزد خداونـد بی‌نظیـر اسـت. یـک نـگاه یـا قطـره اشـک او 
مـا  شـوند.  یـده  آمرز پیروانـش  و  دوسـتان  برکتـش  بـه  کـه  اسـت 
را  امیرالمؤمنین؟ع؟مـا  مقـام  بـه حـق  کـه  از خـدا بخواهیـم  بایـد 
از دوسـتان و پیـروان او قـرار دهـد و مشـمول عنایـات خاصـش 

گردانـد.
1387.06.29

متـن و صـوت کامل جلسـه را از اینجـا ببینید

https://mesbahyazdi.ir/node/289/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%9B-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%88-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA



@ m e s b a h y a z d i _ i r     |    m e s b a h y a z d i . i r


